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درباره تلاش ها برای ابومسلم و پیام که هیچ کدام به نتیجه نرسید

احیاى قلبى در جاده ترکستان!
شـاید هیچ کـدام از مـا معنـی حـرف ۱۰سـال پیـش مرحـوم کاظم غیاثیـان را که گفت «من مرده و شـما زنده؛ راهی که فوتبال اسـتان می رود به ترکسـتان اسـت!» به انـدازه امروز درک 
و لمـس نکـرده باشـیم. گویـا هـر تیـم از یـک روش یکسـان بـرای نابودی خودش اسـتفاده می کند که بی شـباهت بـه «اتانـازی» یا مرگ خودخواسـته نیسـت و بعد هم برخـی اقدامات 
اشـتباه و تکـراری بـرای احیـای قلبـی و مغـزی و بازگردانـدن آن بـه دنیـای فوتبـال انجـام می شـود کـه همیشـه بی نتیجـه می ماند .حقیقـت ایـن اسـت که همـه تیم های فوتبـال خطه 
خراسـان از یـک جایـی بـه بعـد، غریـزی براسـاس یـک مکتـب نانوشـته امـا غلـط، مسـیر ترکسـتان را در پیـش می گیرنـد. پروژه هـای احیای ابومسـلم و پیـام و بعـد هم سـیاه جامگان 
و پدیـده شـهرخودرو همگـی سرنوشـتی تلـخ داشـته اند. در ایـن سـال ها مدیـران و مسـئولان از روش هـای یکسـانی بـرای احیـا اسـتفاده کرده انـد؛ برخـی تیمشـان را از مشـهد دور 
کرده انـد بلکـه زنـده بماننـد، برخـی در مرحلـه ای پیشـوند و پسـوند تیـم را عـوض می کننـد. حتـی تیم را دو شـقه می کنند بـا دو سـرمربی هم زمان و گاهی بر سـر مالکیـت آن بحث و 
جـدل قضایـی می کننـد. از یـک جایـی بـه بعـد هـم پرونده تیم اصلـی با بدهی هـای میلیـاردی اش را برای همیشـه می بندند و یک باشـگاه جدید تأسـیس می کنند. سـپس برای حفظ 
نمی کنـد. خـارج  کمـا  از  را  خراسـان  فوتبـال  بی جـان  جسـم  هیچ کـدام  امـا  می کننـد.  میـدان  راهـی  مشـابه  اسـمی  بـا  پایین تـر  لیگ هـای  از  جدیـد  تیـم  یـک  نامـش 

قطع پیام

دهه۸۰ برای فوتبال خراسان رؤیایی شروع 

شد، اما تلخ تمام شد. تیم پیام یک سال زودتر 

از ابومسلم در سال های پایانی دهه۸۰ به لیگ 

دسته یک سقوط کرد و حضورش در لیگ برتر 

فقط یک سال طول کشید. برای احیای پیام،

پسوندهای مختلف مانند پیام مخابرات مشهد،

پیام گچ خراسان، پیام مقاومت خراسان، پیام 

ارتباطات خراسان، و پیام امام رضا(ع) گذاشتند؛

حتی مدیران فکر کردند اگر چند کیلومتری 

نیشابور  در  ــر ببرند و  مشهد دورت از    تیم را

بازی کنند، این تیم نجات پیدا می کند، اما 

هیچ کدام جواب نداد. چند سال بعد گروهی 

با شعار احیای پیام بزرگ، تیم «پیام وحدت»

را تشکیل دادند، اما آن پیام هم ره به جایی 

نبرد تا اینکه سال گذشته چند نفر از نسل آخر 

پیامی ها، باز با شعار احیای پیام به عرصه وجود 

پا گذاشتند و پیام توس خراسان یک سال هم 

در لیگ دسته دوم فوتبال کشور حضور داشت،

اما درنهایت آن هم سرنوشت مشابهی با دیگر 

پیام ها پیدا کرد و قطع شد.

مشکی قرمز طلسم شده

تیم فوتبال ابومسلم که هویت فوتبال مشهد 

است، دوازده سال پیش با بی تدبیری مسئولان 

بعد از ۹سال حیات شیرین دست آخر از لیگ 

ــابــودی مطلق، ن ــا  ت بــزرگــان سقوط کــرد و 

چند صباحی بیشتر دوام نیاورد. ابومسلم 

قدیم هم بعد از تغییر نام های مختلف، درنهایت 

با قدمت بیش از چهل سال با همه پیشینه 

و بدهی هایش به دست تاریخ سپرده شد. بعد 

از مرگ ابومسلم اصلی، ابومسلم های دیگری 

متولد شدند. نسل ابومسلم، ابومسلم ثامن 

و سیاه جامگان، مشکی پوشان شرق و نگین 

انحلال  بعد از  ابومسلم تیم هایی بودند که 

ما  ؛ ا ین تیم ظاهر شدند م ا نا   بومسلم با ا

هیچ کدام توفیقی نیافتند. همه آن ها به راه 

ابومسلم پدر رفتند و حالا نشانی از آن ها نیست.

بعد از ۱۰سال ماجرای زنده شدن ابومسلم 

کلید خورد؛ اما پس از مــدت کوتاهی همه 

امید ها رنگ باخت. قرار بود ابومسلم پسوند 

شهر بهشت بگیرد، اما این تیم فوتبال شکل 

نگرفت. موضوع جالب این بود که حتی احیای 

اسم ابومسلم کیلومتر ها دورتر از دیارش هم 

ناممکن بود و تلاش های عنایتی بعد از خریدن 

تیم سرخ پوشان پاکدشت برای گذاشتن نام 

نتیجه ماند  ابومسلم تهران بر روی آن بی 

تا طلسم این تیم پابرجا بماند.

میراث دار پدر

بعد از پایان ابومسلم، مشکی های دوم مشهد 

در ۱۰سال گذشته با نام سیاه جامگان 

تــلاش کردند نــام و خاطره و رنــگ تیم 

قدیمی شهر را زنده نگه دارند و پله پله بالا 

آمدند. بهار۱۳۹۴ شش سال بعد از سقوط 

همیشگی تیم ابومسلم از لیگ برتر، تیمی با 

همان رنگ و نشان به سطح اول فوتبال ایران 

برگشت؛ اما درنهایت داستان سیاه جامگان 

هم مثل ابومسلم پایانی خوش نداشت.

تیمی که آمده بود خاطره ابومسلم را زنده 

کند، خودش به خاطره سیاه و تلخ دیگری 

تبدیل شد. سیاه جامگان در مسیر سخت 

لیگ برتر گرفتار ناکامی شد و دست آخر بعد 

برتر، از سه سال حضور این تیم در لیگ 

تر  دار ابومسلم هم به لیگ پایین  میراث 

سقوط کرد و با حضور نیافتن در لیگ یک،

نابود شدند و حالا اثری از آن ها نیست.

غیب شدن پدیده شهر

جدیدترین نسل هم برمی گردد  آخرین و 

ــمان شــهــرخــودرو  ــا ه ــده مشهد ی ــدی ــه پ ب

ــه در شروع از سیاه جامگان ایــده گرفت  کـ

از لیگ های پایین به لیگ برتر صعود کند  تا 

که موفق هم شد و به عنوان اولین تیم خراسانی 

سهمیه آسیایی را کسب کرد. اما سه سال پس 

از کسب سهمیه آسیایی در مسیری قرار گرفت 

که پیش تر در مشهد، پیام خراسان و ابومسلم 

و سیاه جامگان آن را طی کرده بودند و از همه 

این تیم های ناکام یک نقطه تاریک را به ارث 

برد؛ از بلاتکلیفی در نام تیم و حضور هم زمان 

محل تمرین گرفته است    دو سرمربی در

بدهی های  انتقالش به یک شهر دیگر و    تا

میلیاردی. شهرخودرو با این وضعیت نتوانست 

راهــی لیگ یک  برتر باقی بماند و  لیگ  در 

نوعی شهرخودرو  به   ۹۰ شد. امسال دقیقه

یندگی  نما   به   حیا شد تا ه هم ا شد   منحل

از خراسان رضوی تیم تازه تأسیس امید وحدت 

در لیگ یک شرکت کند. اما همان مشکلات 

قدیمی وحــدت را بــه جــاده ترکستان برد 

و در ابتدای راه از لیگ یک کنار گذاشته شد.

نکته تأمل برانگیز در ماجرای شهرخودرو این 

بود که برخلاف تیم های قبلی فوتبال خراسان،

درباره این تیم هیچ عزمی برای حفظ این 

امتیاز وجود نداشت؛ نه مسئولان، نه مدیران،

نه هواداران به این تیم علاقه ای نداشته اند 

و برخلاف ابومسلم و پیام کسی خواهان احیا 

و بازگشت آن نیست.

مژده رنگیان

۱۴۰۱ نــــــوروزی - اســــــفند نامـــــه ۲۳ویــــــژه
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درباره خادمان ورزش شهر که بی منت به فوتبال خدمت کردند

سفره داران مستطیل سبز
 در روزهایـی کـه آسـمان فوتبـال هنـوز رنـگ حرفـه ای بـه خـود نگرفتـه بـود، گروهی از عاشـقان ایـن پدیـده بی بدیل اجتماعـی بودند کـه برای برقـراری و بردوامـی اش خـرج می کردند و بسـیاری آن ها 
را سـفره داران مسـتطیل سـبز می دانسـتند. مردانـی کـه بی مـزد و منـت بـرای عشـق اول و آخرشـان فوتبـال خـرج می کردنـد و نمی گذاشـتند امـورات تیم هـای محبوبشـان لنـگ بمانـد. از ابومسـلم 
دوست داشـتنی گرفتـه تـا سـبزقبایان پیـام و سـایر تیم هایـی کـه در خـاک شـهر ریشـه داشـتند. خادمان ورزش مشـهد نـه مالک بودند و نـه انتفاعـی از حضور در کنـار تیم هایـی می بردند کـه بعدتر با 

حرفه ای شـدن ورزش و پیداشـدن سـروکله پـول، آن هـا را طـرد کردنـد. عاشـقانی کـه بی مهـری دیدنـد، اما هرگـز به فوتبـال بی مهـری نکردند.

آن ها که برای پیراهن های مشکی می مردند!

ابومسلم، یکی از دو قطب بزرگ تاریخ فوتبال 

مشهد، از همان ابتدا علاقه مندان دوآتشه ای 

داشت که برای این تیم جان می دادند. مردانی 

که گوشه وکنار کار را می گرفتند تا مشکی های 

محبوب شهر برای هواداران فوتبال و جوانان 

مشهد بماند. از علی روحانی و عباس اعطایی 

، سیدهادی  قر صیامی محمدبا   بگیرید تا

خیامی و سرپرست همیشگی شان جهانگیر 

تــا  زنــده دل. گروهی پنج نفره که از دهــه۵۰ 

تناوب کنار  همین اواخر حیات ابومسلم به 

ها زحمت کشید. ــرای مشکی  ب   تیم بــود و

جهانگیر زنده دل، سرپرست و یک جورهایی 

روز آخر    ــا تـ   مدیر، همیشه کنار تیم بــود و

حیاتش بــرای ابومسلم مــی دویــد. درست 

مثل دوستش محمدباقر صیامی که در محله 

سعدآباد زندگی می کرد و در خیابان گاراژدارها 

مغازه لوازم یدکی داشت. صیامی که پدر یکی 

از ستاره های تاریخ ابومسلم، سعید صیامی 

بود، برای تیم محبوبش همیشه دست در جیب 

کارگری اش داشت. سیدهادی خیامی هم 

از خادمان مشکی های محبوب شهر بود. او یک 

مغازه لوازم خانگی در خیابان خسروی داشت 

و خانه اش دیواربه دیوار ورزشگاه تختی بود.

زیرزمین خانه سیدهادی شب قبل از بازی های 

ابومسلم، هتل تیم بود! درست مثل خانه 

ها شده  پایگاه ابومسلمی  علی روحانی که 

بود. روحانی که در کرمان ملک زیاد داشت،

در مشهد برای تیم این شهر هرچه داشت،

گذاشت. خیلی ها روحانی و زنده دل را عناصر 

رونق ابومسلم و حیاتش می دانند.

شاهین حمایت بر شانه های پیام

حامیان باشگاه های پیام و شاهین، جنس 

نی  حــمایــت داشتند. مردا   ز وتی ا متفا

که خودشان در شکل گیری تیم هایشان 

هم نقشی بسزا داشتند. علی شادیان ملقب 

بــه عــلــی ســلــطــان کــــه روزی روزگــــاری 

در دهه۵۰ به عشق مادرش «سلطان بانو» تیم 

فوتبال محلی به نام «سلطان» تشکیل داد،

بعدترها سفره دار تیمی شد که نطفه پیام 

از آن شکل گرفت. برادران رضایی هم که بچه 

محله طبرسی و با فوتبالیست های پیامی 

ایاغ بودند، رستوران معرفی «رضایی» شان 

های شهر  فوتبالیست    ز پاتوق بسیاری ا

به ویژه پیامی ها بود. اما دراین بین، شاید 

مهم ترین حامی پیام، جواد مرادنژاد بود.

عنوان «پدر پیام» او را هنوز با  کسی کــه 

می شناسند. مرادنژاد که بازنشسته اداره 

پست است، در دهــه۶۰ بــرای مردان پیام 

بیست بازیکن این  کاری کارستان کرد و 

تیم را به استخدام اداره پست درآورد. البته 

مرادنژاد بر سر پیامی ها حق های دیگری 

هم داشت. او که شب قبل از بازی با همسرش 

ــرای بازیکنان کتلت درســت می کرد، ب

یــک حامی بود و نقش  تردید فراتر از  بی 

پدری برای پیامی ها داشت. در سویی دیگر،

حامیان و خادمان باشگاه شاهین مشهد هم 

چنین حالی داشتند؛ از مجتبی جورابچی 

«آق مجتبی» بگیرید تا سیدهادی  ملقب به 

رحیم فردوسی. رحیم  هاشمی و  اسدی 

ها  بچه محله چهارم ضد و سال  خانی که 

سرپرست تیم شاهین بود، آن روزها لاستیک 

اتومبیل می فروخت و خرج تیم را می داد.

سیدهادی اسدی هم رستوران مشهور 

امید را داشت که بخشی از درآمدش صرف 

عشقش شاهین می شد و پاتوق شاهینی ها 

هم بود. اما پی اولیه تیم شاهین را مجتبی 

جورابچی به همراه رفیقش محسن بمانی 

تشکیل دادند. آن ها پیش از انقلاب اسلامی 

تیم محلی فردوسی را شکل دادند که بعد 

از انقلاب نامش شاهین شد.

ظهور  یک قطب از دل ورزش کارگری

جعفر قهرمان همراه با شرکایش، بــرادران 

صیفی حصاری، روزگــاری در دهه۶۰ تیمی 

فوتبال    زیکنان بزرگی به با   ساختند که   را

خراسان معرفی کرد. قصه شکل گیری آدنیس 

آنجا آغاز شد  از دل کارخانه مشهدکولر از 

که قهرمان و شرکایش به تماشای مسابقات 

فوتبال کارگری داخل کارخانه نشسته بودند 

که خوششان آمد و تصمیم گرفتند زیر پروبال 

تیم  بگیرند و  شماری از جوانان این شهر را 

فوتبالی داشته باشند. البته مدت ها پیش 

علی بازرگان  دوست، ملقب به  علی خادم 

فوتبال مشهد، تیم متحد کاشانی را تشکیل 

داده بود و زیرزمین خانه اش پاتوق بروبچه های 

با  فوتبالیست محله کاشانی بود. تیمی که 

حمایت جعفر قهرمان و شرکایش به یک تیم 

حرفه ای در فوتبال باشگاهی مشهد و خراسان 

بدل شد.
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گلکار همگی تیم های بزرگ فوتبال مشهد 

بــودنــد که گاه وبیگاه تنه های  در دهــه۶۰ 

زدند. م می  پیا   بومسلم و ا   نگری به ویرا

از دل عشق خادمان ورزش  تیم هایی کــه 

این شهر در حضور ابرتیم هایی مثل ابومسلم 

و پیام شکل گرفتند. عبدالعظیم انصاری 

ر کشتی خراسان  ــادا شیفته پهلوان وف

در دهـــه۵۰، عاشق و دیــوانــه پرسپولیس 

تأسیس  را به  بود. همین عشق فوتبال او 

تیم فوتبال در مشهد ترغیب کرد. تیمی 

که به دلیل ارادت به پهلوان خراسانی تشک 

«وفادار» گذاشت. سیدعلی  کشتی نامش را 

حسینی که او را «علی سیبیل» صدا می زدند،

اکبر    ه با همرا توربو حمایت می کرد و  ز  ا

متجدد، علی کلانتر و مرتضی خسرومنش 

فوتبال خراسان بر سر  در  نام این تیم را 

زبان ها انداختند. مهران افخمی سفره دار 

«رضا قارقار» باشگاه دهداری بود و هست و 

هم حامی تیم هدف گلکار مشهد بود.

رضا زینلی که به حاج محمد گلکار، صاحب 

زورخانه محله شان، ارادت داشت، با کمک 

بچه های هدف، تیم هدف گلکار را تشکیل 

از آن هـــا حمایت کردند. حسین  دادنــد و 

ظریفیان، افسر پلیس فرودگاه آبادان، هم 

بعد از آمدن به مشهد با گردآوردن ستاره هایی 

، می ، سعید صیا شش نند سعید جو ما

منصور شفیعی و... کنار هم تیم پرستاره 

و قلدری به نام «هواپیمایی» تشکیل دادند؛

هواپیمایی که البته مثل بسیاری از تیم های 

فوتبال خراسان بعد از اوج گفتن، پروازش 

را با بی مهری به زمین نابودی کشاندند.
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فوتبال خراسان بعد از اوج گفتن

را با بی مهری به زمین نابودی کشاندند

 خیلی ها روحانی و زنده دل را عناصر 

رونق ابومسلم و حیاتش می دانند.

رحیم فردوسی. رحیم  هاشمی و  اسدی 

ها  بچه محله چهارم ضد و سال  خانی که 

سرپرست تیم شاهین بود، آن روزها لاستیک 
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